
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبراثآینۀ می

٢٢٢-٢٠١، ١٤٠١پاییز و زمستان ، )٧١: پیاپی(٢، شمارۀ ٢٠، سال)مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

یخ نگارانهنقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تار

تروای(
ّ
)»استتار الامام«ار از رسالۀولادیمیر ایوانف و سهیل زک

*سیابعلی بابائی

هچکید

و ویژه در زمینۀ شناسایی، تصحیح، ترجمههمطالعات مرتبط با تاریخ اسماعیلیان ب

خطی، از جمله فعالیـت
ِ

فـرد آن را هبـهـایی اسـت کـه نمونـۀ منحصـرمعرفی نسخ

ایوانف در مطالعات خـود توانسـت . توان در آثار ولادیمیر ایوانف مشاهده نمودمی

مختلف اسماعیلیه را منتشر نمـوده و بـه های فهرست جامعی از متون اصیل شاخه

موضوع مورد بررسـی . ها نیز بپردازدتصحیح، ترجمه و تحقیق پیرامون برخی از آن

شناس روسی در سال شده توسط این شرقدر این نوشتار، نقد یکی از آثار تصحیح

ای دیگـر م بر اسـاس نسـخه٢٠٠٧ار نیز بعدها در سال کّم است که سهیل ز١٩٣٦َ

فـی الجزائـر ةاستتار الامـام و تفـرق الـدعارسالۀ : ت متن آن پرداخته استبه روای

، بـه نقـد و این مقاله با اتکا بر سومین نسـخۀ خطـی موجـود از ایـن رسـاله. لطلبه

ار از مــتن ایــن رســالۀ تحقیــق و تصــحیح ولادیمیــر ایوانــف و ســهیل زکّــبررسـی 

. پردازدمیاسماعیلی 

ارولادیمیر ایوانف، سهیل زکّۀ خطی، ، نسخماعیلیهاس، استتار الامام:هاکلیدواژه

۱۰/۱۰/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش۱۸/۸/۱۴۰۱:  تاریخ دریافت

babaeisiab@hum.ikiu.ac.ir/ قزوین )ره(خمینیامامالمللیبیندانشگاهتاریخگروهاستادیار*
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مقدمه. ۱

شناسـیم های خطی مربوط به اسماعیلیان را امروزه از طریق مستشرقانی میبسیاری از نسخه

که با کشف و معرفی طیف وسیعی از این آثار در مناطق مختلف جهان اسلام بـه تصـحیح، 

ی از پرکـارترین ایــن محققــان ولادیمیــر یکــ. انــدهـا پرداختــهترجمـه و تحقیــق پیرامــون آن

. نـک(الکسیویچ ایوانف است که حوزۀ مطالعاتی وی متمرکز بر تحقیقات اسماعیلی است 

علمی خود و اقامت طولانی مدت محقق روسی در طول حیاتاین ). ٦٦٥: ١٣٦٢دفتری، 

از نسـخ در میان اسماعیلیان هندوستان موفق به کشف، شناسایی، تصحیح و انتشار بسیاری 

خـان های سرّی پیروان این فرقه به دور از دسترس مورّها در کتابخانهخطی بکری شد که قرن

یکـی فی الجزائر لطلبهةاستتار الامام و تفرق الدعاکوتاه رسالۀ. شدو محققان نگهداری می

ۀیلادی اقدام به انتشار آن در مجلـم١٩٣٦های خطی است که ایوانف در سال از این نسخه

سنت اسماعیلی مـرتبط مصر نمود و چند سال بعد در کتاب ) 107-1936:93(لیة الآدابک

،ارکّـیل زَسـه. ای مفهومی از آن بـه زبـان انگلیسـی پرداخـتبه ارائۀ ترجمهبا قیام فاطمیان

در فی الأحساء، الشام، العراق، الیمنةالجامع فی أخبار القرامطخ سوری نیز ذیل کتاب مورّ

.تشر نمودرا منآن رساله تن م م٢٠٠٧سال 

با تکیه براستتار الامامۀاز متن رسالمحققتصحیح و تحقیق این دو نقدِمقالۀ حاضر به 

نشـان کـهتآن جهـت اسـازهاین مقالاهمیت. پردازدمیاز این رساله ای تازهخطی ۀنسخ

مملـو از ه،ۀ یـاد شـدعنوان اولین روایـت موجـود از مـتن رسـالبه،تصحیح ایوانفدهدمی

خطاهایی است که به دلیل عدم شناخت محقق از برخی جوانب تـاریخ اسـماعیلیان و عـدم 

ایـن خطاهـا سـبب . تصـحیح، رخ داده اسـتبـه هنگـام دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق 

هـدف .ثار مرجعی از این دست خواهد شدگمراهی محققان تاریخ اسماعیلی در استناد به آ

ایوانـف و سـهیل ۀشناسانتحقیقی و واژهخطاهای علمی، و نقد بررسی این مقاله شاز نگار

عنوان نخسـتین بـهایوانـفترِاهتمام جدیسبببه .استخطیۀار در تصحیح این نسخزکّ

کید مصحح این اثر بر اسـاساین بررسی . خواهد بودایوانف تصحیحر این مقاله ببیشترِ، تأ

مطالعات اسـماعیلی ۀخطی موجود در آرشیو مؤسسۀار با نسختصحیح ایوانف و زکّۀمقابل

. گرفته استلندن صورت 
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فـاطمی در زمـان خلافـت العزیـز ۀداعیـان دورنیشـابوری از ) محمد(بن ابراهیم احمد

در پایان قرن چهارم و آغاز قـرن پـنجم ) ق٤١١-٣٨٦کح(و الحاکم ) ق٣٨٦-٣٤٤حک(

؛ ٦: ١٩٣٩ایوانـف، . نـک(کـرد فعالیت میـ بورـ نیشاعنوان داعی در موطن خود قمری به

فـی ةبن محمد و تفرق الدعااستتار الامام عبداللهنام کامل کتاب وی ). ٢٢: ١٤١٦، غالب

ایـن ). ١/٨٤٥: ١٣٨٠؛ سـزگین، ٣/٥٥: تـابروکلمـان، بـی(اسـت استقامتهالجزائر لطلبه و

های سرّی مربوط به موعهدر مجـموسوم به بُهرهـ وسیله اسماعیلیان مستعلوی هندکتاب به

آنان حفظ شده و تا دوران اخیر کسی غیر از اسماعیلیان امکان دسترسـی بـه آنهـا را نداشـته 

وقـاهره، نسـخۀ آصـفیهۀنسخشامل سه نسخۀ خطی این کتاب ). ٦: ١٩٣٩ایوانف، (است 

ار بـه ترتیـب بـر تصحیح ایوانف و زکّ.)١/٨٤٥: ١٣٨٠سزگین، (موجود است نسخۀ بمبئی 

اسـتتار الامـامدو ترجمه نیز از رسالۀ . بنای نسخۀ بمبئی و نسخۀ قاهره صورت گرفته استم

کوشـش ولادیمیـر ترجمـۀ انگلیسـی ایـن کتـاب به: های غیرفارسی انجام شده استبه زبان

مرتبط با ظهور فاطمیـانایوانف در کتاب  و )Ivanow, 1942: 157-183(سنت اسماعیلیِ

ةکشف الظـلام فـی ترجمـبا عنوان هجریاین کتاب در قرن ششمگجراتیۀترجمپیشتر نیز

به صورت چـاپ ق١٣٣٤بن اسماعیل انجام شده که در سال توسط غلام علیاستتار الامام

؛ ١/٨٤٥: ١٣٨٠؛ سـزگین، ٣/٣٥٥:تـابروکلمـان، بـی(سنگی در بمبئی منتشر شده اسـت 

).١٨/٤٠: ١٤٠٣آقابزرگ تهرانی، ؛٩/٢٣٨: ١٣٧١رفاعی، 

»استتار الامام«نقد تحقیق رسالۀ . ٢

ی و تا پیش از کشف و معرفی گسترده آثار اسماعیلی، تاریخ اسماعیلیان از منظـر منـابع سـنّ

تـاریخ و عقایـد ایـن دربارۀسبب ارائۀ روایتی پر از تناقض امرهمین شد؛میصلیبی روایت 

ژه در بخش عقاید اسماعیلیان ویهرا بیصههای ایوانف و دیگران این نقشتلا. فرقه شده است

جبران نموده و ما امروزه با در دست داشتن طیف وسیعی از آثـار اسـماعیلی در کنـار منـابع 

اما در بُعد تاریخی، همچنان تصویر . از عقاید این فرقه داریمیتردرک روشن،غیراسماعیلی

محققـان ا، زیـراروشنی از برخی ادوار حیات تاریخی اسماعیلیان نداریم
ً
یـن حـوزه اساسـا
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لذا در بازسازی بُعد تاریخی حیـات ایـن ، دانندنگاری نمیاسماعیلیان را دارای سنت تاریخ

اشـتباهات فاحشـی ،ایـن تصـورۀنتیج. کنندبه منابع غیراسماعیلی اکتفا میهمچنان فرقه، 

در مقدمـۀ کتـابایوانـف.عیلیان پیشاافریقیه رخ داده استاست که در نگارش تاریخ اسما

و فاقـد بـه شـیوۀ اسـطوره را اثری استتار الامامرسالۀ، مذاکرات فی حرکة المهدی الفاطمی

اصلی مسئلۀاین اظهار نظر او به دو ریشۀ. )٦: ١٩٣٩ایوانف، (داند نگارانه میارزش تاریخ

:گرددبرمی

هـای آشـکاری بـا گـزارش منـابع تفـاوتاسـتتار الامـامرسالۀ های که دادهایننخست

و اسـتاصالت گزارش منابع غیراسماعیلی قائل به سماعیلی دارد و ایوانف در این میان غیرا

،مؤید برخی روایات طبری اسـتاستتار الامامرسالۀهای که گزارشرغم ایننویسد علیمی

این در حالی اسـت کـه ). ٦: ١٩٣٩ایوانف، (نگارانه است طور کلی فاقد ارزش تاریخاما به

سـازمانی دعـوت ویـژه راجـع بـه معـادلات درونهبـاستتار الامامرسالۀ هایی که درگزارش

مورخـان غیراسـماعیلیِآگاهیاسماعیلی وجود دارد، با توجه به ماهیّت سرّی دعوت و عدم 

تر است؛ زیـرا تنهـا آن دوره از تشکیلات و رخدادهای درونی اسماعیلیان، به واقعیت نزدیک

توانسته است نام و القاب سـران دعـوت و د نیشابوری مییک داعی رده بالای اسماعیلی مانن

نه علل اختلافات داخلی فرقه را به درستی فهم و ثبت کند
ً
بـا محمد بن جریر طبری که مثلا

امکـان آن دوره از تاریخ اسماعیلیه،معاصر بودن با رویدادهای تاریخیوجود
ً
چنـین طبیعتا

هـای گـزارشلـذاداشـته ونعوت اسـماعیلی سازمانی ددسترسی به اخبار و اطلاعات درون

بـر اسـاس اخبـار ،خود را بر اساس شـایعات و درک عمـومی مـردم، یـا در بهتـرین حالـت

تمـامی افـراد تر میزمانی روشنطلبماین . حکومتی ثبت کرده است
ً
شود که بدانیم تقریبـا

انساب جعلـی در مرتبط با دعوت اسماعیلی علاوه بر نام اصلی خود، با نام و القاب و حتی

وسیله از گزند شناسایی و تعقیب حکومت در امان باشـند، و بین مردم مشهور بودند تا بدین

های منابع غیراسماعیلی در شـناخت تـاریخی ایـن ما امروزه به دلیل اصالت دادن به گزارش

لـی های مهم اسماعیلی را در دوران پیشاافریقیه با نـام و القـاب جعدر واقع شخصیّت،فرقه

، بـا نـام و القـابی استتار الامـامآثاری چون ۀدر نگاه اول با مطالعبنابراین،.شناسیمها میآن
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دقیـق ایـن اسـامی و ه بـا تطبیـقِکـحـال آن. رسـدشویم کـه غریـب بـه نظـر مـیمواجه می

خوریم کـه حـاکی ها با گزارش منابع غیراسماعیلی، به افعال مشترکی از آنها برمیشخصیت

). به بعد٣٠: ١٣٩٩سیاب، بابائی(هاست شخصیّتآناز یکی بودن

جغرافیـایی نیـز بـه یهاانکنام مهنگام مواجهه با که ایوانف علاوه بر نام افراد، دیگر این

کنـد آن در تاریخ طبری است و از دیگر منابع پراهمیّت آن دوره غفلت مـیدنبال یافتن مؤیدِ

سـازی ف دیگـر، ایـن محقـق روسـی در مقابلـهاز طـر). به بعـد٢٨: ١٣٩٩سیاب، بابائی(

طبری، به
ِ

تاریخی این نسخ خطی با تاریخ های تـاریخ فرض به گزارشصورت پیشمحتوایِ

دو صـورت که آن را بـه) Al-MAZZA(» المزه«نام روستای ؛ مانند استدادهطبری اصالت 

ــزه« ــره«و » الم ــف، (آورده ) Al-MARRA(» الم ــر دو) ٩٩-٩٨: ١٩٣٩ایوان ــکل را و ه ش

نویسـد کـهمیاطلاعی کرده ون منطقه اظهار بییاز مکان امروزی ااو. استصحیح دانسته

» المزه«در حالی که ؛)Ivanow, 1942: 166(نیافته استآن در تاریخ طبریچیزی در تأیید

،در منـابع جغرافیـایی کهـن. شهر دمشق استدر جنوب غربینام یکی از محلات امروزی

آمـده کـه ایـن شـهر در » المـزه«یاقوت حموی نیـز در توضـیح معجم البلدانب ویژه کتاهب

بر همـین ). ٢/٢١٧: ١٩٩٥یاقوت حموی، (فرسخی جنوب غربی دمشق واقع شده است نیم

نام ) ١تصویر ش. کن(نیز به آن اشاره شده استتار الامامکه در متن رسالۀ باب المزّه،اساس

خش جنـوب غربـی آن بـوده اسـت کـه رو بـه روسـتای های شهر دمشق در بیکی از دروازه

ایوانـف در دهـۀ ، لـیکن )٢تصـویر ش. نـک(شده است باز می»الاباعیةالمز«یا »المزّه«

.کند که چنین مکانی وجود نداردچهل قرن بیستم با صراحت اعلام می

)١تصویر ش (
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)٢تصویر ش(

اسـت » شبون«اشاره به شهری موسوم به های جغرافیایی ولادیمیر ایوانفدیگر از دادهۀنمون

ار، ؛ زکّـ٩٤: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده اسـت »شـیزر«صـورت ار بـهکه در تصحیح سهیل زکّـ

و کفرطـاب بـه احتمـال زیـاد نـام ) یا شـایّون(شبون «: ایوانف نوشته است).٢٧٢: ٢٠٠٧

» ی نکرده استاروستاهای محلی بوده که امروزه دیگر وجود ندارند و طبری نیز به آنها اشاره

)Ivanow, 1942: 160 .(نشده اسـت، نشـان » شبون«به نام یاه در منابع متقدم اشارهکن یا

ار زکّـسهیل نیز که » شیزر«نام . ایوانف در تصحیح نام این شهر استۀ نقص اطلاعاتدهند

عنوان یکی از شهرهای مهم اسلامی در ثغور شام آمده است که براسـاس کند بهمییادآن از 

:تـابـیابوالفـداء، (النعمان تا آنجا دوازده مایل فاصله بـوده اسـت ةاز معرمنابع جغرافیایی، 

. کن(آمده است »مثون«نیز نام این شهر به صورت ماخطی مورد بررسیۀدر نسخ). ٣٠٢

امروزه اثری از آن بر) ٣تصویر ش
ً
ای به نام مثون های قلعهجای نمانده و تنها خرابهکه ظاهرا

لذا گزارش ایوانف از نام این شهرصحیح به نظـر ). ٢٦: ١٣٨٦احسان اوغلو، (ود است موج

.رسدنمی

)٣تصویر ش(

شیواینمسئلۀ دوم
ً
نگـاری تـاریخیـا الگـوی نگاری اسماعیلیان در پارادایم تاریخۀکه اساسا

کـه در واقع اسماعیلیان به دلیل بیـنش خـاص تـاریخی. بندی نیستدینی قابل دسته-سنتی
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داشتند، مانند مورخان مسلمان، حرکت تـاریخی را حاصـل کـنش توأمـان نخبگـان دینـی و 

مسـلمانِد گفـتوضیح این موضوع بایـدر ت. دانستندسیاسی نمی
ِ

کـه در نظـر یـک مـورخ

ن و حاصل کنش نخبگان دینی و سیاسـی یـا بـه عبـارتی پیـامبرایپیشامدرن، حرکت تاریخ

خـدا در ۀعنوان نایبـان اراداین نخبگان هستند که به یعنی؛ است) الرسل و الملوک(پادشان 

: ١٣٨٩رابینسـون، . نـک(هسـتندزمین و عامل حرکت تاریخ بـه سـمت پایـان هدفمنـد آن 

اما در نظر مورخ اسماعیلی، عامل حرکت و پیشرفت تـاریخ بـه سـمت پایـان ). ٢٣٢-٢١٧

و نـه نخبگـان (ا نخبگـان دینـی محتوم خویش، تنها پیامبران و امامان یا به عبارت بهتر تنهـ

اسماعیلی تنها شاهد ثبت حوادث مرتبط با امامان یا نگاریتاریخلذا ما در . هستند) سیاسی

سیاب، بابائی(نخبگان دینی هستیم که از نظر مورخ اسماعیلی قابلیّت ثبت در تاریخ را دارد 

اخبار مربوط به نخبگان دینی محدود است)٦٥: ١٣٩٨
ً
ۀنگارانـ، آثار تـاریخ، و چون اساسا

لذا محققـانی چـون ولادیمیـر ایوانـف و حتـی . از اسماعیلیان باقی نمانده استهمزیادی

نگـری اسـماعیلی، شاخصـه در تـاریخمذهب به دلیل عدم توجه به ایـنمورخان اسماعیلی

منکر وجود هر
ٌ
تنـاقض آشـکار برخـی پـس،. نگـاری بـرای آنـان هسـتندگونه تاریخاساسا

های منابع غیراسماعیلی که حاصل نگرش با گزارشاستتار الامامرسالۀ ی تاریخی در هاداده

یک مورخ اسـماعیلی اسـت یخیتار هـای ، سـبب قضـاوت)بـه بعـد١٣١: همـان(خاصِ

طوری که ولادیمیر ایوانف در توضیحات مختصری کـه عجولانه در این زمینه شده است، به

ند کـه فاقـد کیاسطوره معرفی مۀآن را اثری به شیوست، نوشته ااستتار الامام رسالۀ راجع به

بنـدی نگارانـه دسـتهآن را ذیل آثـار تـاریخ، به قسمی که گونه ارزش تاریخی مستقل بودههر

).٦: ١٩٣٩ایوانف، . نک(کند نمی

»استتار الامام«تصحیح رسالۀ ی برنقد. ۳

شـدهاسـتتار الامـام ۀبر رسـالزکّارو سهیل تحقیق ولادیمیر ایوانفازعلاوه بر نقدهایی که

محقـق بـر این دونگارانه، به دلیل اتکایتاریخۀدر تصحیح و بازسازی متن این رسال،است

بسـیاری ،دقیق متن و شاید عدم تسلط کافی به تاریخ اسماعیلیانۀواحد، عدم مطالعۀنسخ
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بازنویسی برخی افعال و شناسانه، خطا در نگارش نام اشخاص و قبایل، خطا در ایرادات واژه

هـا اشـاره شود که در اینجا بـه برخـی از آندیده میات آنان نیزدر تصحیحنیز ... عبارات و 

و سـهیل ایوانف اتبسیاری از خطاهای لغوی در تصحیح،طور که گفته شدهمان.شودمی

الـه از ایـن مقۀلـذا نگارنـد. واحد در تصحیح متن اسـتۀبر نسخی آناناتکازکّار ناشی از

به استتار الامامرسالۀ خطی موجود از ۀبا دیگر نسخو زکّار ایوانف اتتصحیحۀطریق مقابل

دچـار اء و اماکن یدر ذکر نام و اسامی برخی افراد، اشاین محققاناین نتیجه رسیده است که 

:شودمیاند که در اینجا به مواردی از آن اشاره خطا شده

ار بـه در تصحیحات ولادیمیر ایوانف و سـهیل زکّـ،یطخۀدر متن نسخ» الفوفل«ۀ کلم

مبنـا در ۀو در نسخ) ٢٧٠: همان،ار؛ زک٩٣ّ: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » الفلفل«صورت 

فوفـل یـا ۀکلمـدر واقـع، ).٤تصویر ش. کن(است آمده»الفوفل«به صورت ۀ حاضرمقال

ربوط به درختی اسـت شـبیه تر از آن و مای است شبیه خرما، اما خشکمیوه) Pupel(پوپل 

درخت نارگیل که امروزه در بیشتر نواحی استوایی اقیانوس آرام، جنوب و جنوب شرقی آسـیا 

سـیده، ؛ ابـن٢/٥٩٥: ١٣٨٤مـراد، ؛ ابـن١١/١٣٠: تانویری، بی(کند و شرق آفریقا رشد می

.ده اندخوان» الفلفل«و ایوانف و زکّار آن را ).»الفوفل«ذیل : ؛ دهخدا١٠/٣٦٥: ١٤٢١

)٤تصویر ش(

ط«یمورد دوم واژه
َ

و در » السـقط«صـورت است که در تصحیح ولادیمیر ایوانـف بـه»سَف

: ٢٠٠٧ار، ؛ زکّـ٩٣: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده اسـت » الـبقط«صورت ار بهتصحیح سهیل زکّ

بـوده و جمـع آن » کالای پست و نامرغوب«در تصحیح ایوانف به معنای »سقطال«). ٢٧٠

طی«بر اساس همین .ستا» أسقاط«
َ

ون: جمع آن(فروش به معنای خرده» سَق طِیُّ
َ

. است) سَق

ط«برای واژة 
َ

ار نیـز چنـد معنـا متصـور اسـت از در تصحیح سهیل زکّـ) جمع آن بقوط(» بَق
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ط«، این کلمه به صورت ماخطیِۀدر نسخ. »پارچه«جمله
َ

یا »سبد«معنای آمده که به» سَف

ۀکلم. استکاربرد داشتهه در گذشته کمخصوص زنان است »رعطۀنوعی جعب«یا »زنبیل«

ذکرشـده در رسـالمتن و اینۀیر و معنای آن با توجه به زمیناخ ۀکه بیشتر مخاطبـان اجنـاسِ

).٤تصویر ش. کن(رسد تر به نظر میاند، درستزنان بودهاستتار الامام

بن عبدالله بن صالح سط محمد که به تاریخ بنای شهر سلمیه تودر جایی دیگر از رساله

یفبنی عل«عبارت شوداشاره می
ً
هـا یفبنـی عل«صـورت بـه،در تصـحیح ایوانـف،»ها سـورا

ً
معنای دقیـق اسـت متن و تقدم و تأخر حوادث، فاقد بافتِآمده است که با توجه به » رسوما

ر دع بنای شـهر سـلمیه و ترتیـب زمـانی وقـای). ٢٧٣: ٢٠٠٧ار، ؛ زک٩٥ّ: ١٩٣٩ایوانف، (

نـة محدثـه بناهـا یانت مدکة ویثم أتوا إلی سلم«:استبه این شکل آمده استتار الامامۀرسال

ارحـل عنـی واطلـب : صالح لما أخرجه الخلیفة مـن بغـداد وقـال لـهبن بن عبداللهمحمد

للنصاری، . لنفسک مدینة تبنی بها وتسکن بها
ً
وکان بها أربعة وعشرون دیرا

ً
فبنی علیها سـورا

تأسیسـی کـه سپس به سلمیه آمدند؛ شهر تـازه...«: »ها مع عبیده وأخرج أهلها منهاوسکن ب

او را از بغداد بیـرون کـرد، آنجـا را ]عباسی[ۀ بن صالح در زمانی که خلیفبن عبداللهمحمّد

شهری دیگـر خانـه بسـاز و از نزد من برو و در : به او گفت]یعنی زمانی که خلیفه[بنا نهاد؛ 

آمدن محمّدد[. ساکن شو چهـار دیـر مسـیحی در آن وبیست] بن عبدالله به این شهرر زمانِ

همراه غلامانش در آنجـا سـاکن شـد و در سلمیه ساخت، بههایی]بنا=[دیواراو . منطقه بود

.)٥تصویر ش. کن(»ساکنان آن منطقه را از آنجا بیرون کرد

)٥تصویر ش(

یانـ: فة ابن عمه ببغداد وقـال لـهیعث إلی الخلوب«:همین گزارش چنین آمده استۀدر ادام

الأمصـار یبالنـداء فـین أحـب عمارَتهـا فتـأمر لـکا، ولیطرف الدنینة فیمدیقد وقعت ف
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سپس پسـرعمویش را نـزد خلیفـه بـه «: »حتی یعمرة یسلمیعنیحضروا سوقها یوالتجار أن 

ام، اما دوست دارم آن را آباد های از دنیا رفتمن به شهری در گوشه: بغداد فرستاد و به او گفت

که دستور بدهی در شهرها و در میان تـاجران ]کنمو به این منظور از تو درخواست می[. کنم

.»تا آباد شودندا دهند که به بازار آن یعنی سلمیه بیایند 

» حتی تعمر«ار به صورت در تصحیحات ولادیمیر ایوانف و سهیل زکّ» حتی یعمر«فعل 

؛ ٩٥: ١٩٣٩ایوانـف، (رسـد تر بـه نظـر مـیبا توجه به معنای عبارت صحیحآمده است که 

خطی مورد بررسی در این پژوهش، ایـن عبـارت بـه شـکل ۀدر نسخ). ٢٧٣: ٢٠٠٧ار، زکّ

).٦تصویر ش. کن(است ذکر شدهـحتی یعمرـنادرست

)٦تصویر ش(

ةبـه عنـوان داعـی الـدعاینبوالحسادر جایی دیگر، زمانی که نویسنده به ذکر نخستین اقدام 

ر ییـن مـن تغیل مـا عمـل أبوالحسـفـأوّ«:کنـدپردازد، چنین گزارش میعبیدالله المهدی می

أبوالقاسـم : ان قـد خلـف ثلاثـة أولاد، هـمکـوفـة، وکالیالاحوال لما مات ابومحمـد داعـ

ر دبوالحسـینااولـین تغییـری کـه «: »وأبوالعباس صِهْر لهم زوج أختهممحمدوأبومهزولو

شرایط به وجود آورد، پس از مرگ ابومحمد داعـی کوفـه بـود کـه سـه فرزنـدش ابوالقاسـم، 

.»ابوالعباس نیز با آنان بودهمسر خواهرشان. أبومهزول و محمد وارث او بودند

اشراف وی برازیکی از ایرادات تصحیح ایوانف که ناشی ۀتاریخ اسماعیلیه در دورنبودِ

کوفـه ایوان فرزند سوم ابومحمـد داعـی متوفـبه عنمحمدنام مورد بررسی است، عدم ذکر 

: ١٩٣٦ایوانـف، (کنـد در واقع، ایوانف از پسر سوم این داعی با نام ابوالعباس یاد می. است

در حالی که این ابوالعباس در حقیقت لقب داماد وی بوده است و در منابع اهل سـنت ) ٩٦

نـام سـه پسـر داعـی ). ٣/١٦٦: ١٤٢٧قریـزی، م(یاد شده اسـت » داعی عبدان«از او با نام 
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آنها  خواهرِ به صراحت در نسخه خطی مورد بررسـی در ایـن ) ابوالعباس(ابومحمد و شوهرِ

سد که در تصحیح ایوانف به دلیل اتکا و به نظر می) ٧تصویر ش. کن(مقاله ذکر شده است 

ۀادعـا هـم در مـتن رسـالایـن ه در تأییـدِقرین. واحد، چنین اشتباهی رخ داده استۀبر نسخ

هـای ذکر شده است؛ بدین معنی که از فرزند سوم داعـی ابومحمـد در قسـمتاستتار الامام

.مختلف رساله با عنوان محمد یاد شده است نه ابوالعباس

)٧تصویر ش(

از سلمیه و حرکت به سوی شـمال المهدی در جایی دیگر از رخداد تاریخی خروج عبیدالله 

فـی الوقـت الـذی وصـل إلیـه الخبـر ١مفـأمر المهـدی ع«:ه سخن رفته استاین گونآفریقا 

مهـدی «: »ریـلا غالحاضـنة کـأبا القاسم ولده وجعفر الحاجب وابن بربالرحیل، فأخذ معه

م پس از دریافت آن خبر دستور حرکت داد و فقط فرزندش ابوالقاسـم، جعفـر الحاجـب و ع

.»را همراه خود بردالحاضنةابن برک

ایوانـف، (آمـده اسـت » الخاضن«به صورت به اشتباه در تصحیح ایوانف هبرکابنب لق

ۀالخاضـن از ریشـ. که فاقد معنـای متناسـب بـا مـتن اسـت...) ، ١٠٦، ١٠١، ١٩٣٩:٩٧

رسـالۀ در عربی به معنای دشنام دادن است که هیچ نسـبتی بـا کـاربرد آن در مـتن » خضن«

: ١٤١٣؛ مهنا، ١٣/١٤١: تامنظور، بی؛ ابن١/٦٠٨: ١٩٨٧درید،ابن. نک(ندارد استتار الامام

فرزنـد و ) القائم(آموزش ابوالقاسم تربیت وۀعنوان مربی، وظیفبهو طیب ةبرکابن). ١/٣٤٨

کـه با توجـه بـه ایـن). Ivanow, 1942: 164(اند جانشین عبیدالله المهدی را بر عهده داشته

علی ذکره «یا »علیه السلام«عبارت دعاییی خطی ذکر شده و منظور از آن این عبارت به همین صورت در نسخه. ١

.است» السلام
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ۀبــرای واژ» tutor«از معــادل اســتتار الامـام از رسـالۀانگلیسـی خــود ۀایوانـف در ترجمــ

» الحاضـن«ۀه همان واژک، روشن است )Ivanow, 1942: 172(کند استفاده می» الخاضن«

مـورد ۀ خطـی که در نسخچنان. و این اشتباه از جانب وی سهوی بوده استداشتهمد نظر را 

رسـد کـه ه نظـر مـیب). ٨تصویر ش. کن(است شده کلمه ذکرشکل درستنیزمااستفادۀ

در . همان طیب است که نام حقیقی او بُرکان بوده و مهدی او را طیـب نامیـده اسـتةکبرابن

تربیـت ۀعنوان دو شخص متفاوت نام برده شده کـه هـر دو وظیفـو طیب بهةبرکابناینجا از 

به ـن دورهیایاز دیگر آثار اسماعیلـ الحاجبةسیررسالۀدر متن. اندم را بر عهده داشتهقائ

).١١٠: ١٩٣٩، الیمانی. نک(این موضوع اشاره شده است 

)٨تصویر ش(

از یداللـه المهـدیمـرتبط بـا خـروج عبیضمن گزارش رویـدادها،یگر از رسالهدییدر جا

نـة قعـد یفلما خـرج وصـار إلـی ظـاهر المد«: ن آمده استیقا چنیشمال آفریه به سویسلم

یستخیشاور نفسه ویساعة 
ّ
]سـلمیه[پس وقتی از «: »...غیلان الریاحیه ربه، فبعث إلی ر الل

خارج شد و به بیرون شهر رسید، لحظاتی به تفکر پرداخت و از درگاه پروردگـارش اسـتخاره 

یاحیالغیلان سپس به دنبال . کرد .»...فرستاد ر

آمده که بر اسـاس»یالرباحلانیغ«صورت وانف بهیح ایدر تصح»یغیلان الریاح«نام 

). ۹۷: ۱۹۳۹؛ ایوانـف، ۹تصویر ش. نک(ست یح نیصح،ن مقالهیدر ایمورد بررسۀنسخ

ه چند سـال بعـد از کاستتار الامامرسالۀ انگلیسی ۀنماند که ایوانف در پاورقی ترجمناگفته

,Ivanow(ده اسـت شـذکـر) الریـاحی=(ح این نـام یانجام شده املای صحویحیتصح

1942: 165(.



٢١٣/نگارانهنقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تاریخ

)٩رۀ تصویر شما(

توسـط قرامطـه، شـرح ی ـعبیدالله المهدةالدعایداعـدستگیری ابوالحسین هنگام روایت

حتی وصل إلی سـلمکفأصبح العس«:شودروایت مینیچنیشته شدن وک
ً
ة، ونـزل یر راحلا

فأقام باب الخندقعلی بالمعسکران نزوله که حدثا، ویحدث فین معه لم یر وأبوالحسکالعس

سپس سپاه حرکت کرد تا اینکه بـه سـلمیه رسـید، سـپاه «: »نی، ثم قتل أبوالحسامیبها ثلاثة أ

ــود، أبوالحســینفــرود آمــد و ]در ســلمیه[ ــز بــه همــراه آن ب ــاقی ]امــا[نی در آنجــا نیــز اتف

. بود، فرود آمـد و سـه روز در آنجـا مانـدباب الخندقکه در لشکرگاهدر ]أبومهزول[.نیفتاد

.»را به قتل رساندأبوالحسین]جادر همان[سپس 

ار کـرا بـه » رکعس«ۀواژرگاه، کلشیبه معنامعسکرۀواژیجاهوانف بیت فوق، ایدر روا

نادرست است، مایخطۀو نیز ذکر شکل صحیح آن در نسخجملهیه با توجه به معنکبرده 

). ١٠تصویر ش. کن(

)١٠تصویر ش(

بـاب «صـورت بـهمـاخطـی ۀنسـخیح ولادیمیر ایوانف و نیـز درز در تصحینباب الخندق

رسالۀ انگلیسی ۀالبته ایوانف در پاورقی ترجم). ١٠٠: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » الحَفنَده

دچـار تردیـد اسـت » ةالحقیـد«و » ةالحفنـد«دو صـورت بـیناشاره کرده که استتار الامام
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)Ivanow, 1942: 171 .(مـرتبط، دیگـر منـابع اسـماعیلی و غیراسـماعیلیه اما با رجـوع بـ

رسـد صحیح به نظـر مـیار ذکر شده است،که در تصحیح سهیل زکّ» باب الخندق«عبارت 

).٢/٧٩: ١٤٢٧؛ مقریزی، ٥/٢٤٥: ٢٠٠٦عمادالدین ادریس، (

در جایی دیگر، هنگام اشاره به غارت اموال عبیدالله المهدی توسط قرامطـه چنـین نقـل 

عثمـان بـن حجـان، ین ودور بنـیالحسـیثم رحل بالغداة إلی حماة وإلی دار أبـ«:شودمی

ن یالحسـیانت فـی دار أبـکن، ویالحسیعلیه السلام ولأبیها للمهدیان فکع ما یفنهب جم

حرکت کرد و ةپس در هنگام نماز صبح به سمت حماس«: »صلوات الله علیهخزانة للمهدی

تعلق به مهـدی و بن حجان رفت و هر آنچه را که مهای بنی عثمانو خانهأبوالحسینۀانبه خ

.»بودیهای مهدیکی از خزانهأبوالحسینخانة ]زیرا[در آنجا بود غارت کرد؛ أبوالحسین

و کانت دار أبی «: ار به این صورت آمده استاخیر در تصحیحات و ایوانف و زکّعبارت

آن چنین ۀکه ترجم) ٢٧٨: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٠ّ: ١٩٣٩ایوانف، (» معخزانة المهدیالحسین 

أبوالحسـین یکـی از ۀخانـ«که عبارت ؛ درحالی»مهدی بودۀأبوالحسین خزانۀخان«شود می

نیز به ۀ ماخطی مورد استفادۀدر نسخکه، چنانرسدتر به نظر میصحیح» خزائن مهدی بود

، زیرا اموال و هـدایایی کـه از طـرف مؤمنـان )١١تصویر ش. نک(همین صورت آمده است 

الدعاة وی که در آن زمان شد ابتدا به دست داعیالمهدی فرستاده میاسماعیلی برای عبیدالله 

رسید و أبوالحسین آن اموال را در فرصت مناسب به سلمیه کـه مهـدی در أبوالحسین بود می

صورت موقت در خانۀ أبوالحسین لذا همواره اموالی از مهدی به. دادآنجا ساکن بود انتقال می

).١٠٨: ١٩٣٩ایوانف، (آمد خزائن مهدی به شمار میموجود بود و خانۀ وی یکی از 

)١١تصویر ش (



٢١٥/نگارانهنقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تاریخ

گونـه شام برای رویارویی بـا سـپاه بغـداد، ایـنۀدر جایی دیگر، هنگام بسیج نیروهای قرامط

ه وهـو بحمـاة أن أبـوالاغر السـلم«:شودروایت می
ّ
خـرج یثم أتی الخبر أبا مهزول لعنه الل

فتوجـه عمیطـر المکنـی بـالمطوقهـا یره وأخرج علکبأ عساه، فعید إلیریر من بغداد کبالعس

در ]همچنـان[کـه ـلعنت خدا بـر او بـادـمهزولبااپس از آن به «: »الأغریر إلی أبکالعس

.بوالاغر سلمی با سپاهش از بغداد به قصد او حرکـت کـرده اسـتاخبر رسید که بود، ةحما

عمیطر مکنی به المطوقجنگ کرد و ۀمادسپاهیانش را آ]بومهزولا،از شنیدن این خبر[پس 

.»...بوالاغر رفتاسپاه به سوی ]او با[. را بر آنان گماشت

و در » عطـربن القندسـی الأحمـی«صـورتهولادیمیر ایوانـف بـدر تصحیحطریعمنام 

ایوانـف، (آمـده اسـت » عطربن الکندسی الأحمی«صورت مبنا در این مقاله بهنسخۀ خطی

رسـد کـه نـام وی بـه نظـر مـی،این شخصۀاس گزارش مقریزی درباربر اس). ۱۰۱: ۱۹۳۹

مقریـزی ایـن شـخص را غلامـی جنگجـو متعلـق بـه . او مطوق بـوده اسـتۀعمطیر و کنی

با توجـه بـه شـهرت رهبـران قرمطـی در ). ۴/۱۷: ۱۴۲۷مقریزی، (مهرویه دانسته است بنی

ۀمانده از رسـالدر نسخ خطی باقیرسد که این نام مهرویه، به نظر میمنابع اهل سنت به بنی

).۱۲تصویر ش. کن(با اندکی خطا درج شده است استتار الامام

)١٢تصویر ش(

، گزارش رویداد به این شـکل )قرمطی(أبومهزولسلمیه توسط در ماجرای قتل عام هاشمیانِ



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ٢١٦

ن ایر إلـی دورهـم فـأحرقوا النسـاء والصـبکل العسـیان من الغد بعث خکولما «:آمده است

، فقتلوا مائة واحد وأربعینبه ]ذلک[ان عدد من فعل کوالبنات والأطفال، و
ً
و «: »لهـمکنفسا

هایشان فرستاد و زنان و پسران و دختران و کودکانشـان روز بعد گروهی از سپاهیان را به خانه

.»نفر بود که همگی کشته شدند١٤٠را سوزاندند، تعداد کسانی که با آنان چنین شد 

، در )١٣تصـویر ش. نـک(که در نسخۀ خطی مـا آمـده )مائة واحد وأربعین(١٤٠عدد 

ایوانف، (آمده است ) ١٤١یعنی (مائة و إحدی و أربعینتصحیح ولادیمیر ایوانف به صورت 

. که به دلیل اتکا بر نسخۀ واحد بوده است) ٢٧٩: ٢٠٠٧؛ زکّار، ١٠٢: ١٩٣٩

)١٣تصویر ش(

با سپاه بغداد، شمار سپاهیان قرامطه بـه قرامطهجنگوم دور دضمن گزارشدر جایی دیگر،

مان یه الخبر أن محمد بن سلیوهو منتظر لقدومه حتی وصل إل«:شوداین صورت روایت می

إل
ً
ة آلاف فـارس، یـثمانیر فـکالسـاعة بخـروج العسـکه، فأمر تلیقد خرج من بغداد قادما

بـن که به او خبـر رسـید کـه محمـداینو منتظر آمدن مهدی بود تا ... «: »راجلستة آلافو

آنگاه دستور به خروج سپاهی شـامل هشـت . سلیمان از بغداد به سوی او حرکت کرده است

.»...پیاده داد شش هزارهزار سواره و 

که آمده است »ألفةست«مبنا در این مقاله به شکل غلط خطی ۀدر نسخهزارششعدد

ةسـت«صـورت در تصحیح ولادیمیر ایوانف بهاین عدد.است»آلافةست«شکل درست آن 

که مغایر عدد ذکرشـده ) ٢٨٠: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٣ّ: ١٩٣٩ایوانف، (آمده است » عشر ألف

منظـور رسد که ولادیمیر ایوانف بـهبه نظر می).١٤تصویر ش. کن(است ماخطی ۀدر نسخ

هـزار نفـر ١٦قرمطی را ، تعداد پیاده نظام )هزارشش(» آلافةست«جای هاصلاح این ایراد، ب

تعداد پیاده نظام بیشتر که در جنگدانسته است که با توجه به این) عشر ألفةست(
ً
ها معمولا
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.رسداز سواره نظام بوده است، درست به نظر می

)١٤تصویر ش (

: ن بقوا معـهیالدعاة الذکوقال لأولئ... «:استأبومهزول به شهر سلمیه چنینروایت ورود 

ان کـوم، وإنمـا یـالکنة إلا ذلین دخل المدیکة، ولم یسلم١نةیببت أدخل الحمام بمدأحیإن

بظاهرها، و
ً
ـه لمـا مضـی عنـه أولئـیحکان ذلکنازلا

ّ
أن أیـئسالمحبـون وکلة منه لعنـه الل

بـه آن گـروه از داعیـانی کـه ]أبـومهزول[«: »...یده ریفوته ما یصل، و خاف أن یلا یالمهد

این در حالی بـود [دوست دارم به حمام سلمیه بروم؛ : مانده بودند، گفتهمراه او در سلمیه 

این از مکر آن ملعـون . نشده بود و در بیرون آن اردو زده بود]سلمیه[تا آن روز وارد شهر ]که

، ناامید شده بـودداران مهدی با سپاه رفته بودند و از آمدن مهدی نیز بود در زمانی که دوست

.»...که به دنبال آن است از دست بدهد ترسید آنچه را می

: ١٩٣٩ایوانـف، (آمـده » أیـس«صـورت در تصحیح ولادیمیر ایوانـف بـه»أیئس«فعل 

سَ«شکل صـحیح ایـن فعـل . که صحیح نیست) ٢٨٠: ٢٠٠٧ار، ؛ زک١٠٣ّ
َ
بـه » أیـئَسَ/أیْـأ

. کنـ(شـده اسـت ذکـردرستی بهی تحقیق مامبنانسخۀ است که در » ناامید شدن«معنای 

).١٥تصویر ش

کـه در اینجـا بـه همـان ) ۲۸۰: ۲۰۰۷ار، زکّ(آمده است » ةفی مدین«صورت ار بهحیح سهیل زکّاین کلمه در تص. ١

تفـاوتی در معنـای البتـه وجـود هـر دو واژهخطی موردبررسی نگارش یافته، ذکر شده است؛ ۀشکلی که در نسخ

.کندجمله ایجاد نمی
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)١٥تصویر ش (

در جایی دیگر راجع به مقصد فرار قرمطی پس از شکست در مقابل سپاه بغداد چنین روایت 

ة تـدمر، یـناح]إلـی[: ؟ فقالوا لـهین توجه القرمطیأ: مانیوسأل محمد بن سل... «:شودمی

ع ما کـان یا جمره عنه، و نهبوکفافترق عسالصحراأنه دخل : طلبه ألف فارس فقالوایفوجه ف

ۀمنطقـ]به سمت[: قرمطی به کدام سو رفت؟ گفتند: محمدبن سلیمان پرسید... «: »...معه

از [پـس ]آن سـواران[. هـزار سـوار را بـه دنبـال او فرسـتاد]محمدبن سـلیمان[آنگاه . تدمر

شده و سپاهش از اطراف او پراکنـده شـده و بیاباناو وارد : گفتند]بازگشت از تعقیب قرمطی

.»...اندآنچه که با او بوده را غارت کردهۀهم

الخضـراءصـورت و نیز در تصحیح ایوانـف بـهمورد مطالعۀ مانسخۀ در الصحراءۀکلم

رود نـام مکـانی که گمان مـی) ١٦تصویر ش. کن؛ ١٠٥: ١٩٣٩ایوانف، (ضبط شده است 

معنـا و مقصـود مـتن و با توجه بهوچنین مکانی در منابع، بودن ختهشنانااما به دلیل ،باشد

ار، زکّـ(»الصـحراء«،ارشده در تصحیح سهیل زکّـشکل ضبطموقعیت جغرافیایی رخدادها،

صـحرایی در آن منـاطق ای ناحیـهو اشـاره بـه نمایدمیتر به واقعیت نزدیک، )٢٨٣: ١٩٣٩

.دارد
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)١٦تصویر ش(

گیرینتیجه. ۴

رغـم مطالعات اسـماعیلی علـیۀحوزهای مستشرقان بزرگی چون ولادیمیر ایوانف در تلاش

نویافتۀشناسایی و معرفی نسخ خطی  اسماعیلیمحققان تاریخۀاین حوزه به جامعمختلفِ

ِ
نگـارش اسماعیلیه از منظر مخالفان محدودی که کمبود منابع و معضل اتکا بر منابع و رفع

. کنـدبنیزر گمراهیتواند پژوهشگران تاریخ را در درک محتوای این آثار دچامی، یافته است

کار مورخانی چون ولادیمیر ایوانف، نقیصهاین 
ً
تا حدود زیادی ناشی از این است که اساسا

شناساییۀن همومتدقیق و عمیقِۀکشف، شناسایی و معرفی منابع است نه مطالع
ِ

،شدهنسخ

مـتن در کـافیۀمطالعکاری که پیش روی این مستشرق روسی بوده، فرصتزیرا حجم زیادِ

تحقیقـات بهناگزیر پژوهان هیبنابراین،اسماعیل. را از او سلب کرده استشدهآثار کشفۀهم

ار، سهیل زکّـزبانی چونان عربرغم توجه محققبه.آثار هستندمحتوای این دربارۀتری دقیق

؛ کمـا اینکـه نگرفته اسـتبه شیوه ای جدی صورتتاریخ اسماعیلیان ۀچنین کاری در حوز

در و پـس از وی سـهیل زکّـار ولادیمیـر ایوانـف با شواهدی نشان داده شد کـه مقاله در این

.اندشدههاییدچار خطااستتار الامامرسالۀ یمحتواو تحقیق درتصحیح متن

نگری اسماعیلی اسـت ایوانف از تاریخنادرستناشی از درکییکاز میان این خطاها، 

بینـد ودینـی مـیـنگری سـنتییل پارادایم تاریخکه بر اساس معرفت پیشین محقق، آن را ذ

نگارانه، محتوای آن را فاقـد ارزش های این پارادایم تاریخشاخصهناآشنا بودن با به دلیل،لذا
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خطای دیگر که پیامد مستقیم خطای نخست است این اسـت کـه ایوانـف . ددانتاریخی می

عنـوان یـک منبـع های تـاریخ طبـری بـهشمحتوای تاریخی این آثار را با تکیه بر گزاراعتبار

کـه یـک اثـر ، فـارغ از ایـنسـنجدمـیمعتبر مربـوط بـه قـرن چهـارم هجـری ۀنگارانتاریخ

این فرقه به نگارش درآمده اسـت، ۀرتباسماعیلی که توسط یکی از داعیان عالیۀنگارانتاریخ

توانـد ماعیلی مـیسازمانی دعـوت اسـبه دلیل اشراف اطلاعاتی نویسنده بر معادلات درون

تری راجع به این فرقه ارئه نماید کـه شـاید نتـوان آن را در تر و موثقهای تاریخی دقیقگزارش

ایوانف بر تاریخ زیاده از حدِّتکایالبته ا. ماعیلی دیگری یافتتاریخ طبری یا هر منبع غیراس

در یوخطی سـبب شـده اسـت کـه ۀدقت کافی در تصحیح متن این نسخنداشتن طبری و 

شناخت موقعیت کنونی برخی مواضع جغرافیایی مورد اشاره در متن آن هم دچار خطا شـود 

دربـارۀایوانـف اظهـارنظر نیـز در مسـئلههمـین .اطلاعـی نمایـدها اظهار بیو از مکان آن

. تـأثیر نبـوده اسـتبـیاسـتتار الامـامرسالۀ ای محتوای غیرتاریخی بودن و ماهیّت اسطوره

در ی متعـددی خطی واحد در تصحیح نیز سبب بروز خطاهـاۀبر یک نسخاتکاء،همچنین

بـاقی ار نیز تـا حـدود زیـادی بازسازی متن این رساله شده که متأسفانه در گزارش سهیل زکّ

افتـه نیازمنـد یهمتن ایـن قبیـل آثـار تازکهاست معایب و نواقصسبب همینبه.استمانده

.استتصحیح و تحقیق مجدد 

منابع

. دار العلم للملایین: بیروت.ةاللغةجمهر.)م١٩٨٧(ن حسن بدرید، محمدابنـ 

ة ـدار الکتب العلمیـ: بیروت.المحکم و المحیط الأعظم.)ق١٤٢١(بن اسماعیل سیده، علیابنـ 

.منشورات محمدعلی بیضون

: تهـران.المصطلح الأعجمی فـی کتـب الطـب و الصـیدلۀ العربیـۀ.)ش١٣٨٤(مراد، ابراهیم ابنـ 

.طب اسلامی و مکمل،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکیـدانشگاه علوم پزشکی ایران

.و النشر و التوزیعةدار الفکر للطباع: بیروت.لسان العرب.)تابی(منظور، محمد بن مکرم ابنـ 

تحقیـق .تاریخ أبی الفداء المسمی المختصر فی أخبار البشـر.)تابی(أبوالفداء، اسماعیل بن علی ـ 

.ةدار الکتب العلمی: بیروت.محمد دیوب
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اسـتتار الامـام و (مذاکرات فی حرکة المهـدی الفـاطمی ). م١٩٣٩(ایوانف، ولادیمیر الکسیویچ ـ 

.مطبعة العلمی الفرنسی للآثار الشرقیة: قاهره.)سیرة الحاجب

.دار الأضواء: بیروت. الذریعة إلی تصانیف الشیعة). ق١٤٠٣(آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن ـ 

پیـدایش شـهر سـلمیه در منـابع : گـذاری یـک رخـدادتـاریخ«). ش١٣٩٨(بابائی سیاب، علـی ـ 

.٢٥-٩: ٤١، شتاریخ اسلام و ایران. »اسماعیلی و غیراسماعیلی

پژوهشـگاه حـوزه و : قـم. نگـاری اسـماعیلیاننگـری و تـاریختاریخ). ش١٣٩٨(

.دانشگاه

منبعـی بـرای : های تاریخ رسـالۀ اسـتتار الامـاماعتبارسنجی گزارش«). ش١٣٩٩(ـ  

: ٤٣ش،مطالعات تـاریخ فرهنگـی. »فرهنگی اسماعیلیان پیشاافریقیهـ بازنویسی تاریخ سیاسی

٤٢-٢٨.

نگـری تـاریخ«). ش١٣٩٨(احمـدی و سـیّد هاشـم آقـاجری بابائی سیاب، علـی؛ فاطمـه جـانـ 

.٧٤-٥٥: ٢٣ش.نگارینگری و تاریختاریخ. »فلسفۀ نظری تاریخهای مؤلفه: اسماعیلیان

. ترجمـۀ رمضـان عبـدالتوّاب و عبـدالحلیم نجـار. تاریخ الأدب العربی). تابی(بروکلمان، کارل ـ 

.دار المعارف: قاهره

: ٩و ٨ش ، آینـده. »شناسـیولادیمیر ایوانف، استادی در اسماعیلیه«). ش١٣٦٢(دفتری، فرهاد ـ 

٦٦٨-٦٦٥.

: تهـران.ترجمـه مصـطفی سـبحانی.نگـاری اسـلامیتـاریخ.)ش١٣٨٩(.افرابینسون، چیسـ 

.تاریخ اسلامۀپژوهشکد

سـازمان چـاپ و : تهران. معجم ما کتب عن الرسول و أهل البیت). ش١٣٧١(رفاعی، عبدالجبار ـ 

.انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

: دمشـق. بار القرامطة فی الأحساء، الشـام، العـراق، الـیمنالجامع فی أخ). م٢٠٠٧(زکار، سهیل ـ 

.التکوین

. ترجمـۀ کیکـاووس جهانـداری و دیگـران. هـای عربـیتاریخ نگارش). ش١٣٨٠(سزگین، فؤاد ـ 

. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران

القسم الخاص من کتـاب عیـون تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالغرب .)م٢٠٠٦(عمادالدین ادریس ـ 

.دار المغرب الإسلامی: بیروت.تصحیح محمد یعلاوی.الأخبار

ـــــــــــــ

ــــــــــــــ 
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).ق١٤١٦(نیشابوری، احمد بن ابراهیم ←مقدمه . غالب، مصطفیـ 

دار الغـرب : بیـروت. تحقیق محمد یعـلاوی. المقفی الکبیر). ق١٤٢٧(مقریزی، احمد بن علی ـ 

.الإسلامی

.الغرب الاسلامیدار: بیروت.تحقیق محمد یعلاوی.المقفی الکبیر.)ق١٤٢٧(ــــــــــــــ 

ة دار الکتب العلمیـ: بیروت.تهذیب لسان العرب: لسان اللسان.)ق١٤١٣(بن علی مهنا، عبداللهـ 

. منشورات محمدعلی بیضونـ 

یری، احمدـ  لوثـائق دار الکتـب وا: قـاهره.نهایۀ الأرب فـی فنـون الأدب.)تابی(بن عبدالوهاب نو

.ةالقومی

دار : بیـروت. تحقیـق مصـطفی غالـب. إثبـات الإمامـة). ق١٤١٦(نیشابوری، احمد بن ابـراهیم ـ 

.الأندلس

.دار صادر: بیروت. معجم البلدان). م١٩٩٥(یاقوت حموی ـ 

).م١٩٣٩(ایوانف ←١٣٣-١٠٧صص. الیمانی، محمد بن محمدـ 
- Ivanow, Vladmir Alekseevich (1942 AD). Ismaili tradition concerning the rise

of the Fatimids. London: Oxford university press.




